
اطلاعی  ندارم!

اگر به متون اصیل صدر اسلام و بیانات 
امامان دین مان دقت کنیم، می بینیم  برای 
اصــل کار و بــرای کار کردن تا چــه اندازه 
ارج و قــرب قائــل شــده اند. کلمه قصار 
مولا علی (ع) که «آنچه انســان را صیقل 
می دهد، کار است»، نمونه بارزی از توجه 
بــه کار و کارکردن اســت و فعل ایشــان 
یعنی دســت زدن به یکی از ســخت ترین 
کارها، یعنی حفر قنات، نشــانه ارج ایشان 
به افرادی اســت که با عمــل خود، ایجاد 
تحــول می کنند؛ آنچه امــروز به آن کارگر 
و کارگــری می گوییم. امــا در حالی که در 
طول تاریــخ از آن زمان تاکنــون،  همواره 
ادعای عمل به احکام و سیره پیامبر (ص) 
و امامان را داشته ایم، به سنت گراییده ایم 
که نه تنها معکوس آن نظر و عمل اســت، 
بلکــه منهدم کننــده و تخطئه کننده آن به 
شمار می رود. در ســنت جاری در  سالیان 
دراز گذشــته، کارگر، اعم از کارگر شــهری 
و روســتایی (کشــاورزی)، به موجودی با 
صورتی تکیده، چشــمانی نگران، پوستی 
بر اســتخوان، ژنده پوش و گرســنه اطلاق 
می شــد که طبقه پایین جامعه شــمرده 
می شــدند و هرگــز خانواده هــای متعین 
برای آنان شأن انسانی در نظر نمی گرفتند. 
دایی ام در اصفهــان می گفت ما رعیت ها 
(کارگران کشــاورزی) را از دور تشــخیص 
لباس  آفتاب خــورده،  می دهیم؛ صــورت 
و کلاه منــدرس، لاغــر و تکیــده بــا نگاه 
شرمگین. همین سنت درخصوص زنان و 
عورت  دانســتن آنان جاری و مرسوم بوده 
و به عنوان موجود ناقص العقل و ضعیفه 
به آنان نگریسته می شد و حتی از نام بردن 
آنان عرق شــرم بر گونه آقا می نشســت. 
البته که امروز نگاه ها تغییر کرده، اما تغییر 
نگاه ها بیشتر انفعالی بوده است تا فعال. 
همیــن امروز کدام خانواده نســبتا متعین 
و امــروزی دخترش را به پســر یک کارگر 
ســاده می دهد و معمولا کــدام خانواده 
کارگر پاکبان محله را به ســر ســفره خود 
می پذیرد. همین باعث شــده تــا فرزندان 
کارگران از اعتراف به کارگرزاده بودن خود 
اجتنــاب کنند. هرچند  مــواردی برعکس 
این هم دیده شــده است؛ دختر خانمی در 
رســانه ملی با افتخار می گفت  پدرم کارگر 
باربر بازار اســت و دیگری از اینکه پدرش 
پاکبان اســت افتخار می کــرد. هرچند کم 
اما طلیعه نیکوســت برای احترام به شأن 
ذاتی انســان، بدون شــئونات عارضی. اما 
یک مســئله واقعا حل نشــده است و آن 
اینکه بــاور کنیم  نیازهای همه انســان ها 
مشابه است؛ یعنی همه غذا می خواهند، 
به امکانات بهداشــتی نیاز دارند، به لباس 
و تفریــح و رفت و آمــد محتاج هســتند و 
ایــن حداقل برای همه یکســان اســت و 
بایــد به تأمین این حداقل و نیز ســرپناهی 
در حد ممکــن برای همه کارگــران قائل 
باشــیم. البته به ظاهر اگر از هر کس سؤال 
شــود، پاســخ دل انگیز و مطلوب می دهد 
و ســینه چاک می کند، اما در ذات بیشــتر 
مایل به پاک کردن مسئله و فراموش کردن 
هســتند تا با حقیقت صریــح و بی پیرایه 

روبه رو شدن.
از منظــر دیگر نــگاه کنیم. اگــر کارگر 
از حداقــل برخوردار باشــد و به ســطح 
رهاشــدن از اندیشــه صــرف نان برســد، 
آنگاه در رفتار و عمل او تغییر مثبتی روی 
می دهد؛ آنچه در ژاپن بــه کنترل کیفیت 
جامعه (TQC) مرســوم شد و البته  قرآن 
از آن به آزمودن انسان برای انجام بهترین 
عمــل در زندگــی  تصریح می کنــد؛ یعنی 
با روشــدن از اندیشــه صرفا نان و حداقل 
معیشت و زندگی، کارگر به ادخال اندیشه 
در کار می پــردازد و چنیــن می شــود که 
هر یک بهترین را انجام می دهند. البته آنان 
که ادامه دهنده ســنت های سیئه از جمله 
همین ســنت تحقیر کارگران هســتند، به 
این زودی هــا تغییر نمی یابنــد؛ کما اینکه 
درخصوص سنت رفتار با زنان در اجتماع، 
در اعماق دل، بسیاری که تظاهر به تغییر 
می کنند، همچنــان بر ناقص العقل بودن و 
ضعیفه بودن او پایدار هســتند، اما اگر به 
دین اعتقــاد دارند، به آن رجوع کنند و اگر 
انســانی علاقه مند هستند،  ارزش های  به 
به آن بازگشــت کنند. هرچنــد کوردلی و 
تعصب به اندیشه نکردند و ادامه سنت ها 
گرچه غلط، برای انسان راحت ترین روش 
اســت. آنچه پیامبــر (ص) آورد در زمان 
خود نو بود و اگر آن اندیشــه را زنده کنیم، 
هرچه اینک بدعت می نماید،  ادامه سنت 
حسنه پیامبر و ائمه است و نه سنت سیئه 
شــکل گرفته در طول تاریــخ. روز کارگر بر 

همه انسان ها مبارک باد.
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در باب پاسداشت زبان فارسی در میان سیاست مداران

پاسداشت جایگاه ارزشمند  «کارگر» و  «معلم»

یکی از خروجی های ســفر رئیس جمهور به جمهوری آذربایجان، این بود 
که رئیس جمهور با وجود تســلط کامل به زبان کشــور میزبان با زبان سلیس 
فارســی در مراسم رسمی این کشور سخن گفت. مسعود پزشکیان ترجیح داد 
در راستای دیپلماسی عمومی و نزدیکی قلوب دو ملت در نشستی غیررسمی 
اشعاری چند از شهریار را به زبان ترکی آذری بخواند؛ رویکردی که نشان دهنده 
توجه ایشان به ضرورت پاسداشــت زبان و فرهنگ پارسی در راستای پروتکل 

رسمی، منافع و امنیت ملی است.
اصولا رویکرد و اقدامات مقامات ملی و دولتی به ویژه دولتمردانی که جایگاه 
سیاسی دارند و استانداران نماد شاخص این صاحب منصبان به شمار می روند، 
در امر پاســداری از میراث ملی، معنوی و فرهنگی از جایگاه مهمی برخوردار 
است. تردیدی نیست که زبان فارسی به عنوان مهم ترین و ارزشمندترین میراث 
فرهنگی و معنوی به عنوان انتقال دهنده  اندیشه، دانش، هنر و تمدن ایرانیان با 
فاصله بســیار در صدر این جایگاه قرار دارد؛ هویتی که حتی با تهاجم و اشغال 
ایران در دوره ساسانی توسط اعراب مسلمان که حامل اسلام محمدی بودند، 
فرو نپاشــید و ایرانیان با هوشمندی و هزینه بسیار توانستند میان اسلام و زبان 
قوم مهاجم تفکیک کرده و با جداسازی هوشمندانه آیین اسلام را بپذیرند، اما 
بسان سرزمین های فتح شده در غرب همچون مصر، شام و فلسطین مقاومتی 

جانانه کنند و زیر بار تغییر زبان و هویت فرهنگی خود نروند.
این میراث گران سنگ در ادامه به یکی از مهم ترین گزاره های مرتبط با منافع 

ملی کشور بدل شد و در دوره های مختلف همچنان از آن صیانت شد.
ایــن امتحان بار دیگــر در هجوم چنگیــز و ایلغار مغول و ســپس ترکان 
سلجوقی و یورش تیمور و سپاهیانش تکرار شد و با وجود همه سختی ها این 
ملت به یاری و مجاهدت شاعران و حکیمانی چون رودکی، فردوسی، نظامی، 
عطار، خیام، ســعدی، حافظ، ابوعلی سینا، بیهقی و غزالی در سده های پیشین 
و بزرگانی چون پروین اعتصامی، شــهریار، حسین منزوی و... در این دوران پای 
این زبان و میراث کهن تا پای جان ایســتاد و پس از ظهور صفویان با پایداری و 
تلاش به عنوان رکن رکین هویت و استقلال کشور بدل شد. قهوه خانه ها مرکز 

شاهنامه خوانی شدند و فارسی زبان رسمی دربار شد.
شوربختانه با تغییراتی که جهان پس از ظهور استعمار غرب یافت و ظهور 
و حضور استعمار انگلیس در شبه قاره هند در قرن ۱۸ و ۱۹ و سپس فروپاشی 
امپراتــوری عثمانــی در جنگ اول جهانی و جانشــینی انگلیــس در مرزهای 

غربی و  جنوبی از یک ســو و همســایگی روسیه در شمال کشــور و پس از دو  
جنگ  بزرگ که منجر به قراردادهای ننگین گلســتان، ترکمانچای و آخال شد و 
بخش های بزرگی از سرزمین مادری از مام میهن جدا شد که امروزه کشورهای 
گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان و... در شمال و افزون بر اینها هرات 

و بلوچستان شرقی نیز به صورت سخت در شرق از ایرانِ جان جدا شدند.
هم زمان با این ضربات ســخت و فرســاینده مبارزه نرم با زبان فارســی در 
شــبه قاره هند، افغانستان، قفقاز و آســیای مرکزی (میانه) توسط انگلستان و 
روسیه تزاری (شوروی) به منظور جایگزینی زبان های انگلیسی و روسی ادامه 
یافت و متأســفانه این سیاست در ترکیه با تغییر رسم الخط در زمان کمال پاشا 
آتاتــرک و پس از روی کار آمدن اســلام گرایان نوعثمانی در ترکیه این مبارزه با 

گویش و خط فارسی شدت بیشتری یافت.
جای تأسف است که بایســتی اعتراف کنیم پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
این جبهه دشــمنان بیرونی زبان فارسی توســط عده ای انقلابی نما با تحلیلی 
غیرهمسو با منافع ملی و با خوانشی اخوانی از اسلام در راستای تضعیف زبان 

فارسی به نفع زبان عربی گام برداشتند.
پیشــنهاد تغییر نام خلیــج فارس به خلیج اســلامی و مبارزه 
با کتــاب ارجمند و فاخر حکیم توس، شــاهنامه و حذف نام ها و 
نمادهای ایرانی با عنوان عجیب طاغوت زدایی گوشــه کوچکی از 

این اشتباهات راهبردی بود.

امــروز ۱۱ اردیبهشــت روز کارگــر و دوازدهــم همین ماه (فــردا) را با یاد و نــام «معلم»، این 
«ســنگ های زیرین آسیاب »، و  نیز دو معلم نامدار و وظیفه شناس؛ دکتر خانعلی و آیت االله مرتضی 
مطهری به بهانه بزرگداشــت جایگاه ارزشــمند «کارگر» و «معلم» پاس داشته و ارج می گذاریم. 
کارگر و معلمی که در این ســال ها پیش تر و بیشتر از همه پیه «نداری و حقارت» به تن شان مالیده 

شده و حال و روز خوشی ندارند!
نام گذاری  روز ۱۲ اردیبهشــت به نام معلم برمی گردد به ۱۲ اردیبهشــت ۱۳۴۰، روزی که دکتر 
ابوالحسن خانعلی، معلم جوان فلسفه و زبان عربی دبیرستان جامی تهران در تجمع صنفی که از 

جانب کانون صنفی معلمان در مقابل مجلس شــورای ملی وقت و در اعتراض به وضعیت و جایگاه معلم برپا شده 
بود، با گلوله سرگرد ناصر شهرستانی، رئیس کلانتری بهارستان در دفاع از حقوق حقه معلمان به «شهادت» می رسد، 

در نتیجه نخست وزیر وقت مجبور به کناره  گیری شده و خواسته قانونی معلمان در کوتاه مدت برآورده می شود.
۱۸ سال بعد در شامگاه ۱۱ اردیبهشت ۵۸ استاد مرتضی مطهری در چندصد متری همان مکان (ورودی دانشکده 
الهیات و معارف اســلامی دانشــگاه تهران) توسط «گروه تندرو اسلامی فرقان» به شهادت می رسد. از آن پس این روز 
با نام نامی «معلم» زینت می یابد. گرچه شایســته اســت با توجه به نقش بنیادی آموزش و پرورش در رشد و بالندگی 
انســان ها، همه روزهای ســال را روز معلم بنامیم، اما ۱۲ اردیبهشــت در گاه شمار کشــورمان روزی نمادین است  در 

پاسداشت جایگاه والای معلم و قدردانی از این پیام آور آگاهی و آفریدگار اندیشه.
هــم او که تا بوده و نبوده بــا برافروختن چراغ پرفروغ دانش با نادانی و ناآگاهی در پیکار بوده و بشــر را به وادی 
روشــنایی رهنمون شده اســت. پیام آور امین و نیک اندیش، خدمتگزار بی منت، قانع و شکیبا، هم او که شمع وجودش 
در راه شــکوفایی استعدادهای ســازندگان امروز و فردای این مرز و بوم  آرام آرام ذوب می شود تا کشور از قافله ترقی 

جهانی باز نمانده و به سوی آینده ای بهتر رهنمون شود.
این دو مناسبت را اگرچه با تلخی به همه کارگران، این صاحبان دستان پینه بسته و آموزگاران خوب و وظیفه شناس 
ســرزمینم در هر جامه و جایگاهی شــادباش گفته و برای همه شــهروندان و در این میان این دو فرزند زحمتکش و 

خدمتگزار خانواده سترگ ایران، از درگاه ایزد دانای توانا، فردایی بهتر آرزو دارم.
از یاد نبریم:

پاسداشــت حرمت کارگــر و معلم و تأمین امنیــت، آرامش روانی و آســایش و رفاه در قالب 
برآوردن خواسته های بحق و قانونی شان  شرط بنیادین پیشرفت و پایه استوار توسعه پایدار، متوازن 
و فراگیر اســت. این حق را از همه ایرانیان به ویژه «کارگر» و «معلم» و «بازنشســته» دریغ نداریم. 
اجازه ندهیم در جواب به خواســته های بحق و قانونی شــان با آنان به تندی رفتار شود.  جای این 
عزیزان کلاس درس اســت و کارگاهی به وســعت جغرافیای ایران با هدف آزادی و اســتقلال و 

آبادی این سرزمین! 
برخوردهای دون  شــأن و ناشایســتی که در این سال ها و به ویژه در چند  سال گذشــته تاکنون نسبت به «کارگران»، 
«معلمان» و «بازنشســتگان» در رویارویی با خواســته های برحقشــان شاهد بوده و هســتیم، با هیچ ملاک و معیاری 
قابــل توجیــه نبوده، نه فقط با آموزه های اعتقادی که  با قانون و  عرف و اخلاق نیز همخوانی نداشــته و ندارند. اجازه 
ندهیــم بیش از این، تند روی جای خردورزی ، مهر و همدلی و همیاری را در فرهنگ دیرپای کشــورمان گرفته و کار به 
جایی برســد که امنیت و آسایش و آرامش از کشــور رخت بربندد. باور کنیم با گوش های شنوا و  چشمان بینا و پیروی 
و بهره گیری از خرمن دانش و بینش بزرگان به خواســته های قانونی و بحق شــهروندان می توان پاســخ درخور داد. 
احســاس ناامنی، تبعیض و نابرابری در حق هر شــهروند این آب و خاک و در این میان  کارگر و معلم، نظم کشــور را 
مختل کرده و نارضایتی ها را افزایش داده و از این رهگذر تحقق عدالت را ناممکن و قطار توســعه را متوقف خواهد 

کرد. واقعیت تلخی که   هیچ شهروند مسئولی به ایجاد چنین وضعیتی در کشور راضی نبوده و تن در نخواهد داد.
نشســت چهــره به چهره و گفت وگوی رودررو  بــا حفظ حرمت و تعامل و  صدالبته بــا تکیه بر قانون، 
راه برون رفت از مســائل و مشــکلات مبتلابه امروز ماســت. از نقش  ســازنده و تعیین کننــده این مهم در 
بســامان کردن نابسامانی های کشور غافل نشــویم. فراهم آوردن فضای مسالمت آمیز این چنینی قبل  از هر 

چیز به جد تدبیر و تدبر مسئولان دلسوز، کاربلد، وظیفه شناس و آینده نگر را می طلبد.
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روزهای یازدهــم و دوازدهم اردیبهشــت، به  
ترتیب روز جهانــی کارگر و روز معلم در ایران 
اســت؛ روزهایی برای گرامیداشــت دو گروه از 
زحمتکش ترین اقشار جامعه که در عین ایفای 
نقــش بنیادین در ســاختار اجتماعی، کمترین 

بهره را از دستاوردهای اقتصادی می برند.
کارگران با نیروی بدنی و معلمان با تلاش های 
فکری شان، ســتون های جامعه را استوار نگه 
می دارند، اما آنچه در قبال این زحمت بی وقفه 
دریافــت می کنند، اغلب چیزی فراتر از حداقل 

معاش نیست.
در شــرایطی که تحریم های اقتصادی، سقوط 
مکرر ارزش پول ملی، کاهــش تولید داخلی، 
افزایش بــی کاری، گرانی کالاهای اساســی و 
در نهایت تورم لجام گســیخته بر کشــور سایه 
افکنــده، پیامدهای آن بیــش و پیش از همه، 
گریبان حقوق بگیران ازجمله کارگران، معلمان 

و کارمندان را گرفته است.
نمی توان انکار کرد که سیاست های اقتصادی 
دو دهــه اخیر از مســیر عدالــت اجتماعی و 
تأمین حداقل رفاه برای اقشار کم درآمد فاصله 
گرفته انــد. شــکاف طبقاتی بین فرادســتان و 
فرودســتان جامعه امــروز، در نیم قــرن اخیر 
بی سابقه اســت. وضعیت معیشــتی اکثریت 
مردم به  گونه ای وخیم شــده کــه تنها اقلیتی 
برخــوردار از امکانــات خاص، رانــت و روابط 
در رفاه نســبی به  ســر می برند و بخش عمده 

جامعه زیر خط فقر زندگی می کند.
درحال حاضــر کارگــران و معلمان زیر فشــار 
بی ســابقه هزینه هــای زندگــی و حقوق های 
ناکافی روزگار می گذرانند. این پرسش همواره 
مطرح اســت که چرا این اقشار زحمتکش به 
چنین وضعیتی گرفتار شده اند و چرا هیچ گونه 
سیاســت جدی، پایدار و مؤثــری برای کاهش 
این رنج ها در دســتور کار قرار نگرفته اســت؟ 
در آستانه روز کارگر و معلم، جای این پرسش 

هســت که دولت چــه برنامه ای 
برای کاســتن از اثرات فقر گسترده 
اقشــار کم درآمــد تدوین کرده  بر 

است؟

یـادداشـت

به مناسبت روز کارگر و معلم
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یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     صدای پای توافق در راهروهای رم     «شرق» از افزایش قیمت کالاهای سرمایشی در جنوب کشور و ناتوانی مردم برای خرید آن گزارش می دهد      ادیسه کیهانی کیهان شناس ایرانی

محمدجواد حق شناس
صالح نیک بخت

واکنش سخنگوی دولت 
به ارسال پیامک های حجاب:

سیدمصطفی هاشمی طبا

علی مندنی پور

خط فقر بالا می رودخط فقر بالا می رود
 دستمزد جا می ماند

 نگاهی به سقوط  پنهان معیشت  کارگران در  سال های اخیر  نگاهی به سقوط  پنهان معیشت  کارگران در  سال های اخیر 

گفت وگوگفت وگو
با  نمایندگان صنفی کارگران با  نمایندگان صنفی کارگران 

و نماینده مجلسو نماینده مجلس

گفت وگو با احمد طالبی نژاد دربارهگفت وگو با احمد طالبی نژاد درباره
 تصویر طبقه کارگر در قاب سینما تصویر طبقه کارگر در قاب سینما

واژه ای که با سیاست گره خورده استواژه ای که با سیاست گره خورده است

افسانه  ایدئولوژی طبقه متوسطافسانه  ایدئولوژی طبقه متوسط
عقب نشینی از طبقهعقب نشینی از طبقه

زایش قیمت کا


